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 ٥فسير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ﴾)١١(الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ  )١٠(أُولئك هم الْوارِثُونَ ﴿

 هبيان نكته ادبي درباره آيه دوم و سوم اين سور

 ا ذكر ميمؤمنان را ذكر فرمود, بعد از اينكه اوصاف مهمكنـد ايـن اسـت كـه اينـها وارث      پاداشي كه براي آ

 اند نه تنها اهل شت. شت

در جريان ازدواج مستحضريد كه ازدواج مثل غذا خوردن براي حفظ انسان است انسان هم بايد شخصاً بماند هم 

و را ذات اقدس الهي به بايد نوعاً محفوظ باشد حفظ شخصِ انسان با غذاست حفظ نوع انسان با نكاح است و هر د

را در هويـت   است يا آسان نيست يك سلسله لذايـذ عنوان ضروري مطرح كردند و چون تحمل اين كارها دشوار 

انسان تأمين كرد تا انسان براي رسيدن به آن لذّت تن به اين كار بدهد اينها در حقيقت مزد كار است نه هدف. انسان 

 ي طبيعيشود انسان مثل فرشته نيست كه بدون غذانكاح نداشته باشد منقرض مي ميرد انسان اگراگر غذا نخورد مي

بماند و غذاي او ذكر خدا باشد انسان مثل فرشته نيست كه نياز به نكاح نداشته باشد و محفوظ باشد هم به غذا محتاج 

ين غذا و يه غذا است براي حفظ شخص هم به نكاح محتاج است براي حفظ نوع چون اين كارها دشوار است تأم

خوار نيست او نياز به سخت است زيرا انسان مثل حيوان نيست كه غذاي او در سفرهٴ طبيعت حاضر باشد او علف

پخت و پز و دستگاه تغذيه دارد بنابراين اين كار دشوار است براي اينكه او اين دشواري را تحمل كند لذّتي در فضاي 
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اح براي حفظ نسل است اين كار ضروري است نظير مسئلهٴ غذا و چون اين كـار  شود و همچنين نككام او پيدا مي

دشوار است تأمين خانواده, تأمين هزينهٴ آا, تربيت فرزند مشكل است چند كار را ذات اقدس الهي به عنوان پاداش 

ه اين لذّت هدف است يا كند كاين كار دشوار قرار داد يكي لذّت نكاح است و يكي محبت اولاد. اين انسان خيال مي

كنند اين مزد آن محبت هدف است در حالي كه اگر پدر و مادر به كودك علاقه نداشته باشند مشكلات او را تحمل نمي

كند كه محبت اولاد براي او يك اصل است يا لذّت نكاح براي او اصل است در حالي كه آن كار است انسان خيال مي

دانند كه ايـن  لذّت غذا خوردن مزد تحمل اين دشواري است و چون اين افراد عادي نمياين مزد آن كار است اين 

  خورندتوانند ميمزد آن كار است تا مي ،لذّت

  عوارض عدم درك فلسفه تغذيه و نكاح

 ها هم مستحضريد كه در اثر بدخوري و پرخوري است اين دين دستور داده تا اشتها به غذا نداريدو اكثر بيماري

اسـتعداد و  شويد از كنار سفره برخيزيد و هيچ انسان پرخوري خـوش نرويد, يك مقداري مانده كه سير  كنار سفره

لاَ تجتمـع عزِيمـةٌ و   «فهم نخواهد بود اين جزء بيانات نوراني حضرت امير بود كه بارها خوانده شد فرمود: خوش

شود هيچ آدم پرخوري ن بودن جمع نميطانت, بطين بودن با فَطپرخوري با ف ٢»البطنة نة وطتمع الفجت لا« ١»,وليمةٌ

شود به مقداري كه بدن نياز دارد آدم بايد غذا بخورد. خب اين را ملاّ نخواهد شد هيچ آدم بدخوري هم خردمند نمي

ا محتاج به نكاح است دنبال فهمد بشر چركند آن كه نميفهمد بشر چرا بايد غذا بخورد پرخوري ميگفتند آن كه نمي

كنيد يد اين هم يك مطلب و مبادا خيال تان باشگي است فرمود شما مواظب غذايتان باشيد مواظب اندام تناسليهرز

                                                
  .١١١٧٠, ح٤٨٣; غررالحكم و دررالكلم, ص٢٤١البلاغه, خطبه ج.  ١
  .٨١٥٧, ح٣٦٠غررالحكم و دررالكلم, ص.  ٢
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اين نكاح براي آن است كه شما لذّت ببريد اين نكاح براي آن است كه نسل بشر محفوظ بماند همان طـوري كـه در   

خورد نه براي ماندن, لذا به ماندن خودشـان  كنند كه انسان براي لذّت غذا ميمياينها خيال  ،پرخوري و بدخوري

رسانند كه به لذّت برسند در جريان نكاح هم همين طور است اگر خانواده حفظ نشـود و فرزنـد صـالح    آسيب مي

دهند ها تشكيل مينوادهتربيت نشود ما امت اسلامي, جامعهٴ اسلامي, جامعهٴ متمدن نخواهيم داشت زيرا جوامع را خا

و عواطف در همان دوران خردسالي است متمم قانون همان عاطفه و اخلاق است جايي كه عاطفه نباشـد اخـلاق   

خيلي حرمت قائل  تواند مشكلات جامعه را حل كند لذا قرآن كريم براي خانوادهنباشد قانون هر چه كامل باشد نمي

براي عقل, حرمت قائل است دو چيز را پشـت سـر هـم بـا تعبيرهـاي      كند همان طوري كه است خيلي تأكيد مي

گذارند جامعه شكل د نه ميگذارند خانواده سامان بپذيره مينگوناگون تحريم كرده يكي خمر يكي زنا براي اينكه 

  بگيرد. 

  ديدگاه علامه طباطبايي درباره جايگاه و محدوده نكاح دائم و منقطع

بعد از آن بحث ايمان كه ايمان از چه سنخ است وارد الميزان ملاحظه فرموديد در  ليه)(رضوان االله عسيدناالاستاد

را المنار امثال و المنار كند و براي اينكه پاسخ مسائل اجتماعي را خوب تفهيم مي ،مسئلهٴ اجتماعي شدند كه اين آيات

نكاح دائم داشته باشند مقدورشان نيست نه  فرمايد شما مستحضريد كه همهٴ انساا و همهٴ افراد بخواهندهم بدهد مي

ها شود براي همهٴ جوانشود جلوي ضرورت نسل را گرفت (دو) و نه ميشود جلوي غريزه را گرفت (يك) نه ميمي

زندگي دائم و ازدواج دائم فراهم كرد (سه), لذا قرآن كريم هم ازدواج دائم را هم ازدواج موقّت را ترسيم كرده است 

گ عمومي بايد طوري باشد كه وقتي گفتند ازدواج موقّت يعني آن جوان متديني كـه مقـدورش نيسـت    منتها فرهن

وري, ص ـازدواج موقّت كند نه كسي كه متأهل است خب اين به هم زدن اساس دين است به دست همين متـدينين  
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مقدورش نيست او به دنبال نكـاح  نفرمودند شما كه متأهل هستي باز به دنبال نكاح موقّت برو, گفتند آن جواني كه 

ايشان يك شود همهٴ اينها هست. تشكيل دهد هم فرزنددار موقتاً خانواده موقّت برود كه هم آلوده نشود و هم بتواند 

بينيد يا بياباني يا وگرنه همين كه مي ٣اين ازدواجها را سامان ببخشند اريگذدارند كه مسئولان قانون بحث مبسوط

يد و رفتند جلوي ازدواج موقّت را بگيرند زنا را ترويج كردند فرمود اين خطر هست در صدر اسلام آخياباني در مي

ازدواج موقّت داشتند اين امانت الهي است اين دين, امانت  ایعده (صلّي االله عليه و آله و سلّم)در زمان خود پيغمبر

ز اين راه استفاده كند تو كه متأهل هستي چرا به دنبال است به دست ما, بگذاريم آن جوان متديني كه راه ندارد اين ا

  روي. مي اين

 هبيان اهميت و آثار مواظبت بر نماز در ابتداي اين سور

هم مستحضريد كه نه آن روز اين كلمه به آن عضو  »فروجهم«در تعبير به  ٤﴾والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ﴿

بينيد در بسياري از موارد همين كلمهٴ فـروج بـه كـار    هر دو كنايه است الآن شما مي شد نه امروز,تناسلي گفته مي

رود اين براي آن است كه براي آن عضو تناسلي نيست ادب را قرآن كريم حفظ كرده است دورتـرين كنايـه را   مي

  رعايت كرده,

  داري از نظر اسلامنظام برده

كتـاب فقـه   عنوان زادي بود مستحضريد بيش از پنجاه كتاب به اما در جريان ملك يمين كه اسلام بساطش بر آ

مطرح است هيچ كدام از آا كتاب الرِق نيست ما در اسلام كتاب العتق داريم نه كتاب الرق اين عتق براي آن است 

                                                
  .١٨و١٧، ص١٥الميزان، ج . 3
  .٥سورهٴ مؤمنون, آيهٴ .  ٤
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مسجد  درآيد كند از راه دور ميبينيد كسي به عنوان خادم حرمين لشگركشي ميدهند شما ميكه دستور آزادي مي

چنـد  اين را خواهيد اين را تربيت كنيد مگر اينكه سوزاند شما چطور ميكند ميها قرآني كه خودش چاپ ميشيعه

چنين نيست كه بردگي نظير خمرخوري يا نظير زِنـا ذاتـاً   اينروزي به عنوان برده داشته باشي آدم بكني رها بكني 

خب از يك طرف قرآن چاپ  ٥﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿نها حرام باشد اين با آزاديِ بشر سازگار است اما اي

سوزانيد كنيد و يقين داريد اين مسجد پر از قرآن است همين طور مرتب ميكنيد از طرفي از راه دور لشگركشي ميمي

وان برده داشته باشـد آدم  آيد اگر اين را كسي بگيرد بايد چند روزي به عنآخر اين با كدام منطق هماهنگ در مي

ها كه با حيثيت او هماهنگ نباشد تجويز نشده فحش دادن, بكند ولي مستحضريد هيچ كاري در اسلام نسبت به برده

 به برده جايز است؟ مگر تحقـير ده جايز است؟ مگر اهانت ربدگويي كردن, غيبت كردن, اهانت كردن, مگر غيبت ب

د بر او حرام است كه غيبت كند نسبت به برده, تحقير كند او را اينها هسـت  برده جايز است؟ ولو مولايش هم باش

  ديگر در احكام اسلامي ما.

 ﴾أُولئك كَالْأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ﴿هاي قبل هم داشتيم كه قرآن تحقير نكرده كسي را, تحقيق كرده فرمود: در بحث 

يا حسـين, يـا   «تمام مساجدشان دو ماه محرم و صفر  هاين بحرينيآيد اهيچ منطق هماهنگ در نميآخر شما ببينيد با 

سوزانيد زن با كسي كاري ندارند شما اين طور لشگركشي كرديد از آن طرف آمديد داريد مسجد اينها را مي» حسين

گـيرد  شود وليّ مسلمين دربارهٴ اينها چه تصميم ميمي پيروز كُشي اگر يك وقت حكومت اسلاو مرد را همه را مي

اقل كند بعد خواهد عگويد اينها مدتي بايد باشند آدم بشوند نه اينكه اينها را بزند اينها را ميكند يا مياينها را رها مي

هم خوانديم  »توبه«هاي سورهٴ مباركهٴ الي يوم القيامه هست براي همين موضوع است. در بحث رها كند, اگر استرقاق

                                                
  .١٧٩راف, آيهٴ سورهٴ اع.  ٥
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ني مثل صهيونيست مثل استكبار و امثال ذلك نه براي اينكه كافرند با بسياري از كفّاري فرمود شما با كفّار بجنگيد يع

قبلاً هم گذشت كه در قانون اساسي همين آيهٴ هشـت   آميز داريمكنند يك زندگي مسالمتكه روي زمين زندگي مي

أَن ﴿ارند روابط خوب داشته باشيد كفّاري كه با شما كاري ندبا فرمايد كه خدا مي ٦هم آمده »ممتحنه«سورهٴ مباركهٴ 

هِمقْسِطُوا إِلَيتو موهربهبا اينها عادلانه رفتار كنيد  ﴾تـانَ  ﴿فرمود:  اما دربارهٴ يك عدملاَأَي مهةَ الْكُفْرِ إِنملُوا أَئفَقَات

ميمان لهملا«نه  ٧﴾لَهفرمود با اينها بجنگيد نه براي اينكه ايمان ندارند و كافرند خب خيليها هستند كه كافرند ولي »  ا

نامه, كنوانسيون, پيمان, عهدنامه, تفاهم هيچ آميز داريد اينها اَيمان ندارند نه ايمان يعني قطعشما با اينها زندگي مسالمت

كند زير ي كه اصلاً اَيمان يعني عهدنامه, امضا, تفاهم هيچ چيزي را رعايت نميكنند خب شما با كسچيزي را رعايت نمي

نامه عليه اين همه قطع ﴾أَيمانَ لَهم فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ﴿خواهي زندگي كني. فرمود: گذارد چطور ميپا مي

خواهي با او زندگي كني؟! اگر بر او مسلّط ه چطور ميهيچ كدامش را آمريكا رعايت نكردها صادر شده صهيونيست

بردگي انسان ممنوع است اين برهان قرآن كريم است فرمود  ؟!كني براي اينكه بردگي ممنوع استبشوي اين را رها مي

 م لاَإِنه﴿اين شمارد شمارد هيچ عهدي را محترم نميي را محترم نمييزندگي كني هيچ امضاخواهي شما با چه كسي مي

مانَ لَهميمان له«نه » لا أيمان له«كه جنگد دهد دين با كسي مينشان مي ﴾أَيتوانيـد  قرآن فرمود با كفّـار مـي  » لا ا

حسنه داريم كاري با ما ندارند ما هم با آا كاري نداريم روابط آميز داشته باشيد ما با خيلي از كفار زندگي مسالمت

بله, بردگي ممنوع است  ؟!خواهيد زندگي كنيدكند آخر با اينها چطور شما ميا رعايت نمياما كسي كه هيچ تعهدي ر

خواهيد با آـا  كنند چطوري ميبراي انسان ممنوع است اما اينها كه هيچ اصلي از اصول انساني را رعايت نمياما 

   !اين قرآن بوسيدن دارد ﴾همأَيمانَ لَ فَقَاتلُوا أَئمةَ الْكُفْرِ إِنهم لاَ﴿زندگي كنيد 
                                                

  قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل چهاردهم.  ٦
  .١٢سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٧
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برد درست شت نميد اينها شما را نبراي آن است كه بگوي ﴾أُولئك هم الْوارِثُونَ﴿اين  ﴾أُولئك هم الْوارِثُونَ﴿

ٴ اينها تشويقي اسـت  اما همه ٨﴾إِنَّ اللّه اشتري من الْمؤمنِين أَنفُسهم وأَموالَهم﴿اي هست است كه ما گفتيم معامله

آيـد شمـا تـلاش و    آيد با ارث به دست ميچيزي شما نداريد كه بدهيد و شت بخريد شت با كسب به دست نمي

كوشش را بكنيد همهٴ اين كارها براي اين است كه شناسنامه پيدا كنيد به جايي مرتبط بشويد وقتي مرتبط شديد اثر 

برد حالا صدها سال درس بخواند زحمت بكشد كه از وند دارد از او ارث ميآن رابطه, ارث است آدم وقتي با كسي پي

برد اين اگر بخواهد از فلان شخص ارث ببرد بايد رابطه داشته باشد با او, فرمود اين كارهاي فلان شخص ارث نمي

إِنَّ ﴿بريـد  ـره مـي   الوراثهكند وقتي نزديك شديد از سهمكند به خدا نزديك ميشما, شما را به اهل بيت نزديك مي

: گويندها وقتي وارد سرزمين شت شدند ميچه ارضِ دنيا چه ارضِ آخرت, شتي ٩﴾الْأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ

  اين را به ارث برديم نه به كسب.ما   ١٠﴾الْحمد للَّه الَّذي صدقَنا وعده وأَورثَنا الْأَرض نتبوأُ من الْجنة حيثُ نشاءُ﴿

  :...پرسش

لَها ما ﴿ث خود ذات اقدس الهي است بر اساس تفضل, كسب نيست تعبير كسب كه فرمود: خب بله, مورِّپاسخ: 

و تبا كَسهلَيا عكْامتبسي﴿يا  ١١﴾ترتاش وشيم همهٴ اينها تعبير تشويقي است ما چه چيزي داريم كه بفر ١٢﴾إِنَّ اللّه

و فرمود درست است كه من اصلِ مالكيت را امضاء كردم اما مالكيت نسبت  ١٣﴾ما بِكُم من نعمة فَمن اللَّه﴿ :فرمود

به خود شما, هر كسي كار كرده كسب كرده مالك است ملك طلق اوست اما نسبت به خدا چطور؟ يعني شخصي كه 

                                                
  .١١١سورهٴ توبه, آيهٴ .  ٨
  .١٢٨سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٩

  .٧٤. سورهٴ زمر، آيهٴ  ١٠
  .٢٨٦سورهٴ بقره, آيهٴ .  ١١
  .١١١. سورهٴ توبه،آيهٴ  ١٢
  .٥٣سورهٴ نحل, آيهٴ .  ١٣
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تواند بگويد كه اين مال من است من كسب راهم كرده در برابر خدا مييا كشاورزي يا دامداري كه مال ف كاسب است

وآتوهم من ﴿كردم مستقلّم به نظر خودم بايد عمل بكنم يا مال نسبت به ذات اقدس الهي ايتاء الهي است كه فرمود: 

اكُمي آتالَّذ الِ اللَّهت امضابله, نسبت به دي ١٤﴾ماست اما نسبت به ذات اقدس الهي  شده گران ما مالكيم اصل مالكي

پـس   ﴾وآتوهم من مالِ اللَّه الَّذي آتاكُم﴿من اين را خودم كسب كردم مالكم. فرمود: كه كسي حق ندارد بگويد 

كنيم و چون جان و مال ما, ملـك اوسـت   يم هر چه او دستور داد بايد عمل نسبت به خداي سبحان ما مالك نيست

تشويقي است, اگر به فرمان او عمل كرديم [كسب و امثال ذلك در قرآن كريم] فروشيم اين تعبيرات چيزي نداريم كه ب

شـود ارث. فرمـود:   كند مـي برقرار كرديم به ما چيزي عطا ميكه كنيم رابطه شويم رابطه برقرار ميبه او نزديك مي

درست است كار كرديم اما اين كار به عنوان كسب نيست به عنوان  ١٥﴾ونَتلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُ﴿

اند شناسها هم وقتي كه وارد سرزمين شت شدند حقبريد. شتيپيوند است وقتي پيوندتان محفوظ شد ارث مي

اينكه در بعضي از نكرديم كه از راه كار ببريم, بنابراين كاري را به ما ارث داد ما  آنگويند كنند ميشناسي ميحق

اي خودشان را محروم چون هر كسي براي او جايي در شت معين شده عده ﴾يرِثُونَ الْفردوس﴿روايات دارد كه 

رسد چطور؟ همه كه از اين بايد توجيه بشود خب سهمِ خود اينها كه به اينها مي ١٦رسدكردند سهم آا به اينها مي

تلْك الْجنةُ الَّتي أُورِثْتموها بِما كُنتم ﴿رسد ارث است. فرمود: مؤمن هم كه به اين ميراه ديگري نيست سهم خود اين 

كنيم كه ما را وارث خود گويند خدا را شكر ميبراي ايجاد پيوند است لذا آا مي ﴾بِما كُنتم تعملُونَ﴿اين  ﴾تعملُونَ

  قرار داد.

                                                
  .٣٣آيهٴ . سورهٴ نور،  ١٤
  .٧٢سورهٴ زخرف, آيهٴ .  ١٥
  .٨٩, ص٢تفسير القمي, ج.  ١٦
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  ملكوتيهاي ملكي و كيفيت احراز ارث

حالا العلماء, المؤمنون اينها هم ورثهٴ  ١٧»الأنبياء ورثةُ لعلماءَإنّ ا«در بخش پاياني بحث ديروز رسيديم به اينكه  

هـاي  ث. در ارثهاي ملكوتي وارث بايد بميرد نه مـورِّ اند وارثان خدايند در ارثانبيايند هم قدري بالاتر ورثةاالله

دهند نـه مـرگ   هاي ملكوتي تا وارث نميرد چيزي به او نميرسد در ارثرث نميث نميرد چيزي به واملكي تا مورِّ

ا مـن قبـلِ أن   هو حاسـبو  نواقبل أن توزأنفسكم من زِنوا «آن مرگ ارادي در روايات ما هم هست كه  ،طبيعي

بـه محاسـبه دعـوت كننـد     قبل از اينكه بميرانند, بميريد قبل از اينكه شما را  ١٩»موتوا قبل أن تموتوا« ١٨,»تحاسبوا

 »موتوا قبل أن تموتوا«حسابرس خود باشيد قبل از اينكه شما را وزن كنند خود را توزين كنيد خب اينكه فرمودند: 

موتوا «يعني اين مفعول است نه فاعل, اگر كسي به  »وداگر فاعل بمات زيد زيد «ما گفتند ادباي همين است بعدها 

فاعل, اما آن كه نفَسش تمام شده » زيد«فعل » مات», «مات زيد«شود گفت اينجا مي كند بله,عمل  »قبل أن تموتوا

برد نه اينكه او بميرد و بشود فاعلِ اين فعل به هر تقدير كسي ارث مي» أماته االله«دهند او مفعول است اجازهٴ دفن مي

   20,﴾ذَائقَةُ الْموت كُلُّ نفْسٍ﴿كه با موت ارادي بميرد البته موت ارادي براي همه هست كه 

  مفهوم و جايگاه فردوس در شت

فردوس را به چند معنا ذكر كردند اقسام فردوس, احكام فردوس,  ﴾الَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ﴿

زهـاي مـاه   در يكي از دعاهاي رو ؟گويند فردوسآيا فردوس آن مرحلهٴ عاليه شت است يا وسط شت را مي

                                                
  .٣٢, ص١الكافي, ج.  ١٧
  .٩٠البلاغه, خطبه ج.  ١٨
  .٥٩, ص١; تفسير المحيط الأعظم, ج٦٠, ص١; تفسير ابن عربي, ج٥٩, ص٦٩بحارالأنوار, ج.  ١٩
  .٥٧ آيهٴ; سورهٴ عنكبوت، ٣٥انبياء, آيهٴ ; سورهٴ ١٨٥عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٢٠
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بحبوحه يعني وسط, يك وقت  ١ »ك [فيه بحبوحات جناتك]جناتببركته بحبوحة ي و أسكنِّ«مبارك رمضان اين است كه 

گويند وسط, اگر اين باشد خـب  آورد يك وقت است نه, آن هستهٴ مركزي را ميوقت يك وسط است كه شرفي نمي

چون ايـن   ﴾لَّذين يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَا﴿ها ندارد فرمود: خصوصيتي را فردوس دارد كه ساير بخش

شـوند يـا   اوصاف را دارند اگر يك وقت مثلاً آسيبي در زندگي اينها مشهود باشـد اينـها يـا در دنيـا درمـان مـي      

شـوند  مي يا عندالحساب يا عندالصراط بالأخره تطهير خ يا در ساهرهٴ قيامت يا عندالعرضعندالاحتضار يا در برز

  .﴾هم فيها خالدونَ﴿ولي وقتي وارد فردوس شدند ديگر 

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .٢٠٦اقبال الأعمال, ص.  ١


